
چکيده

با توجه1به اهميت2ارتباطات در عصر حاضر، اين پژوهش 

همگرايي  و  همکاري  افزايش  راهکارهاي  مطالعة  بدنبال 

کشورهاي خليج فارس بوده و در صدد است، تأثيرات احياي 

راه ابريشم دريايي بر نزديکي و همکاريهاي فرهنگي- تمدني 

يافته هاي پژوهش که  بررسي کند.  را  کشورهاي خليج فارس 

بر اساس تئوريهاي همگرايي منطقه يي و سازه انگاري صورت 

در  دريايي  ابريشم  راه  احياي  که  است  آن  از  حاکي  گرفته، 

ارتباطي  اقتصادي،  زمينه هاي  تحكيم  و  افزايش  سبب  ابتدا 

تغيير  به  امر  اين  ميشود.  منطقه  کشورهاي  بين  توريستي  و 

تصاوير در ذهن ملتها و دولتهاي منطقه از يکديگر مي انجامد 

و در نهايت سطح همکاري و مناسبات آنها را به مسائل سياسي 

و فرهنگي ارتقا ميدهد.

کليدواژگان 

تسري؛       همگرايي؛  دريايي؛  ابريشم  راه  خليج فارس؛ 

سازه  انگاري؛ همکاريهاي فرهنگي- تمدني

1. دکتري در مديريت استراتژيک و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم و 
mmdmt39@gmail.com تحقيقات تهران؛ نويسنده مسئول؛

اسلامي                     آزاد  دانشگاه  مدرس  و  الملل  بين  روابط  در  دکتري   .2
)واحد شهرضا(؛ 

azam.molaee@gmail.com 

مقدمه

ميان  ارتباطي  وسيلة  طبيعي ترين  و  نخستين  راه، 

و  اقتصادي  چرخش  و  حرکت  آن  بدون  که  انسانهاست 

تمدن  آغاز  را  راه  محققان  نيست.  ميسر  و  ممکن  اجتماعي 

در  نشانه گذاري  با  اوليه  انسانهاي  ميدانند.  بشر  مدنيت  و 

خم  و  پرپيچ  و  باريک  مسيرهاي  درختان،  و  سنگها  کوهها، 

را ايجاد ميکردند. با تحول در جوامع و گذار از مرحلة پيش 

با  هماهنگ  و  درآمدند  ابتدايي  حالت  از  نيز  راهها  تاريخي، 

و  پيشرفت  اجتماعي،  نهادهاي  ديگر  کارآيي  و  پيشرفت 

تکامل يافتند. در اين ميان کساني هم شرق و غرب عالم را 

با  و  کاويده  بهتر  زندگي  براي  تاز  ه يي  راههاي  در جستجوي 

که  آمدند  نائل  مشترکي  دستاوردهاي  به  متفاوت  روشهايي 

انسان  و  انسان  با  انسان  مسالمت آميز  ارتباط  قرنها  دستماية 

با طبيعت و موجب پيدايش راههاي طولاني و مهمي شد که 

جادة ابريشم نمونه يي از آنهاست. 

دوران  از  که  کاروا ن رو  راهي  ابريشم،  راه  يا  ابريشم  جادة 

مورد  مديترانه  تا  چين  از  اروپا  و  آسيا  قارة  دو  در  باستان 

نام جادة  است.  بوده  و سياحتي  زيارتي  تجارتي،  بهره برداري 

ابريشم را اولين  بار فرديناند فون ريشتهوفن3 )1833-1905.م(، 

جغرافيدان آلماني، در ميانة قرن نوزدهم ميلادي بکار برد. در 

ظاهر سبب اين نامگذاري، تجارت ابريشم، بعنوان معروفترين، 

سبکترين و گرانبهاترين کالايي بوده که طي دهها قرن از طريق 

3. Ferdinand von Richthofen

جادة ابريشم دريايي؛ فرصتهاي فرهنگي و تمدني

دکتر محمد مهدي مظاهري1
دکتر اعظم ملايي2
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براونستون،  و  به غرب ميرفته است)فرانک  از چين  اين جاده 

1376: 13؛ باستاني پاريزي،1352: 1/199(. 

بدان  ايران  جنوب  و  هند  از  نيز  ديگري  فرعي  راههاي 

آنها حمل  در  که  کالاهايي  نوع  اهميت  بدليل  که  ميپيوسته 

داده شده  آنها  به  ادويه«،  »راه  مثل  نامهاي ديگري،  ميشده، 

مفهوم  اين  القا کنندة  ابريشم  جادة  اصطلاح  بنابرين  است. 

نيست که ابريشم تنها کالاي تجاري در اين جاده بوده است؛ 

و  کاغذ  چاي،  ادويه،  قيمتي،  سنگهاي  چون  کالاهايي  بلکه 

پول  اساسي  نقش  ابريشم  و  بوده  نظر  مورد  نيز  چيني آلات 

رايج را ايفا کرده و از اهميت افزونتري برخوردار بوده است و 

به سبب ويژگي تجملي محض آن، نامش را به مجموعة اين 

جاده ها و راهها داده است )حلبي، 1371: 361-360(. 

بر اين اساس تجارت ابريشم و کالاهاي ديگر ساليان دراز 

بين ايران، چين و روم جريان داشت و راه معروف ابريشم را 

بوجود آورده بود؛ اما بروز برخي مشکلات در مسير خشکي راه 

ابريشم، عده يي از بازرگانان را برآن داشت که راه آبي را براي 

ادامة تجارت خويش برگزينند. اگرچه اين مسير طولانيتر بود 

و خطرات ناشناخته يي را  به همراه داشت؛ اما در برخي مواقع 

اهميت  نيز  حاضر  عصر  در  داشت.  برتري  خشکي  مسير  بر 

ارتباطات و تجارت بين المللي، برخي کشورها، بخصوص چين 

را به فکر احياي اين جادة تاريخي انداخته است. ادعاي چين 

آن است که در چهارچوپ ساخت جادة ابريشم دريايي در قرن 

بيست و يکم ميلادي، کشورهاي »آ سه آن«1 به همراه چين از 

جامعة  يکديگر،  همکاري  با  و  ميشوند  بهره مند  چين  رؤياي 

مشترک و سرنوشت آسيا را خواهند ساخت. 

جادة  کليدي  عناصر  از  يکي  همواره  ايران  اينکه  وجود  با 

موقعيت  از  نيز  هم اکنون  و  بوده  تاريخ  طول  در  ابريشم 

احياي  براي  فوق العاده يي  ژئواکونوميک  و  ژئواستراتژيک 

مسير خشکي و دريايي اين جاده برخوردار است؛ اما تاکنون 

و  چالشها  معرفي  براي  علمي  جدي  مطالعات  و  پژوهشها 

نگرفته  آن صورت  در  دريايي  ابريشم  جادة  احياي  فرصتهاي 

1. اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا، معروف به آسه آن
)Association of Southeast Asian Nations: ASEAN(

و  اهميت  به  توجه  با  حاضر  پژوهش  راستا  اين  در  است. 

فرصتهاي فراوان جادة ابريشم دريايي براي کشورهاي حاشية 

اين مسير، بدنبال بررسي و تحليل تأثيرات احياي اين جاده 

بر تعاملات کشورهاي حوزة خليج فارس و پاسخگويي به اين 

سؤال کليدي است: »چگونه احياي راه ابريشم دريايي ميتواند 

بين کشورهاي حوزة خليج فارس  تمدني  فرهنگي-  مناسبات 

در  بکاهد؟  آنها  درگيريهاي  و  اختلافات  از  و  داده  افزايش  را 

قرا  آزمون  مورد  فرضيه  اين  کليدي  سؤال  اين  به  پاسخ 

ميگيرد: »احياي راه ابريشم دريايي از طريق افزايش مناسبات 

يکديگر  به  را  آنها  متقابل  وابستگي  خليج فارس  کشورهاي 

افزايش داده و موجب افزايش سطح همکاريهاي فرهنگي بين 

آنها نيز ميشود«. 

منابع  از  پژوهش  اين  در  اطلاعات  جمع آوري  براي 

کتابخانه يي، مقالات و در صورت لزوم از مصاحبه و ارتباطات 

آزمون  و  منابع  بررسي  براي  است.  استفاده شده  الکترونيکي 

فرضيه نيز روشهاي تحليلي- تفسيري بکار برده شده اند. 

چارچوب نظري پژوهش 

در پژوهش پيش رو، بواسطة ماهيت تحقيق که از يک سو 

از  و  ميپردازد  خليج فارس  کشورهاي  بين  همگرايي  بحث  به 

سوي ديگر بحث تبادلات فرهنگي و تمدني بين اين کشورها 

را مد نظر قرار ميدهد، دو مجموعه نظريه، مورد استفاده قرار 

ميگيرند؛ نظريه هاي همگرايي منطقه يي و نظرية سازه انگاري. 

را  همگرايي  منطقه يي،  همگرايي  مختلف  نظريه پردازان 

ارتقاي  براي  فرايندي  يا  سياسي  خاص  وضعيت  يک  بمثابة 

ميکنند.  تعريف  ملي  سطح  از  بالاتر  سطحي  به  وفاداريها 

کانتوري و اشپيگل براساس مطالعات منطقه يي سعي ميکنند 

منطقه  يي  سطح  در  که  جديدي  سياسي  جامعة  توصيف  با 

تشکيل ميشود و سپس با نظريه پردازي، عامل همبستگي را 

و کمائيزاده،  )وثوقي  قلمداد کنند  مؤثر  فرايند  اين  ايجاد  در 

68:1389(. علاوه بر کانتوري و اشپيگل که عمدتاً بر همگرايي 

بمنزلة يک وضعيت تأکيد ميکنند، دو دسته از نظريه پردازان 

کارکردگرا و نوکارکردگرا، همگرايي را فرايند تشکلهايي جديد 

ميدانند. کارکردگرايان، بويژه ديويد ميتراني، با يکسان فرض 



11 جادة ابريشم دريايي؛ فرصتهاي فرهنگي و تمدني /

کردن حوزه هاي انساني و فني، عوامل فني و تکنيکي را متغيرِ 

ميتراني  نظر  به  ميکنند.  معرفي  همگرايي  ايجاد  در  مستقل 

نيازهاي فني جوامع و امکاناتي که پاسخگوي آن نيازهاست، 

قدرت لازم را براي ايجاد همگرايي منطقه  يي دارد. در تکميل 

با  اشميتر،  و  هاس  بويژه  نوکارکردگرايان،  ديدگاه،  اين 

قائل شدن به نقشي مهم براي عامل ارادة انساني، همگرايي را 

نتيجة ارادة سياسي براي فائق آمدن بر الزامات ناشي از نيازها 

مفهوم  از  بهره گيري  با  هاس  ميدانند.  فني  پيچيدگيهاي  و 

را  کشورها  بخش،  يک  در  همکاري  که  است  معتقد  تسري 

بتدريج به همکاري در ساير بخشها نيز سوق ميدهد و اين امر 

عامل مهمي در تقويت همگرايي منطقه يي بشمار ميرود. در 

ديدگاه اين دسته از متفکران، عامل اراده و عزم سياسي يکي 

منطقه يي  همگرايي  پيدايش  در  مهم  مستقل  متغيرهاي  از 

است )سيف زاده، 1388: 389-385(. 

همگرايي  مورد  در  آن  اساس  بر  كه  ديگري  ديدگاه 

كلي  بطور  است.  ارتباطي  برداشت  است،  شده  نظريه پردازي 

برداشت ارتباطي، انواع ارتباطات اقتصادي، سياسي و فرهنگي 

ميان واحدهاي سياسي را مورد توجه قرار ميدهد. علاوه برين 

تجزيه و تحليل زمينه هاي نوع ارتباطات كه در ميان واحدهاي 

سياسي گوناگون منجر به وابستگي متقابل و در نهايت منجر 

قرار  توجه  مورد  برداشت  اين  در  ميشود،  همگرايي  ايجاد  به 

ميگيرد.  عمدتاً نظرية ارتباطات، بيشتر با نام كارل دويچ همراه 

بوده و شناخته ميشود. از نظر وي ارتباطات، يك گروه را قادر 

ميسازد كه با هم فكر كنند، با هم ببينند و با هم عمل كنند. 

از شاخصهاي برجسته يي كه دويچ در اين باره مورد بررسي قرار 

دانشجويي  و  مخابراتي  پستي،  ارتباطات  به  ميتوان  ميدهد، 

در  مشترك  تنبيهات  و  پاداشها  ماهيت  بر  دويچ  كرد.  اشاره 

اين مبادلات تأكيد ميكند. به بياني ديگر، آيا آنچه براي يكي 

چنين  داراي  نيز  ديگر  طرف  براي  است،  سودمند  واحدها  از 

وضعيتي است؟ از ديدگاه دويچ وجود اين الگوي منافع عيني 

در سطوح بالاي مبادلات، در ميان گروه انسجام ايجاد ميكند؛ 

اما اگر در پاداش ناشي از توسعة مبادلات، انحراف اندكي ايجاد 

شود؛ يعني آنچه براي يك طرف خوب است براي ديگري بد 

منجر شود.  منازعه  بروز  به  است  ارتباط ممكن  فرآيند  باشد، 

همگرايي  تجربيات  تحليل  و  تجزيه  به  همكارانش  و  دويچ 

منطقة  و  سياسي  جامعة  در  آنها  پرداختند.  كشور  دوازده  در 

آتلانتيك شمالي، چند قرن تجربيات غرب را مورد بررسي قرار 

داده تا شرايط ضروري براي ايجاد و حفظ همگرايي سياسي را 

مشخص کنند )دويچ و همکاران، 1375: 832 -2/834(. 

در اين پژوهش، همگرايي در قالب منطقه يي تعريف و دنبال 

ميشود و با بحث منطقه گرايي در يک چهارچوب قرار ميگيرد. 

يکي  يک جانبه گرايي  و  بهمراه چندجانبه گرايي  منطقه گرايي 

که  ميدهند  تشکيل  را  بين المللي  تجاري  سيستم  سه  از 

 Region لغت  از  که  است   Regionalism لاتين  کلمة  معادل 

به معناي منطقه و پسوند ism که به معناي گرايش و اعتقاد 

است، ترکيب شده است. مراد از اين اصطلاح در ادبيات روابط 

بين الملل تشکيلات و اجتماعاتي است که مرکب از حداقل سه 

واحد سياسي باشد )کاظمي، 1370: 103(. 

منطقه گرايي، به بيان يک احساس و هويت مشترك و به 

يک ترکيب اهداف، بهمراه بکارگيري مؤسسات مربوط ميشود. 

منطقه گرايي يک هويت خاص و يک شکل عمل جمعي را در 

داخل يک منطقة جغرافيايي بيان ميکند. در واقع، همکاري 

داراي  که  جغرافيايي  حوزة  يک  در  واقع  دولت  چند  متقابل 

اهداف مشترکي باشند، مبين منطقه گرايي است. 

منطقه گرايي معمولًا بدين صورت تجلي مييابد:

الف( سيستمهاي اتحاد نظامي، مثل ناتو؛

ب( اتحاديه هاي اقتصادي، مثل اتحاديه اروپا؛

)اميدي،  عرب  اتحاديه  مثل  سياسي،  گروه بنديهاي  ج( 

ديگري  دستة  سه،  اين  به  ميتوان  البته   .)22-21  :1388

نظامي،  سياسي،  گروه بنديهاي  اين  تمام  شامل  که  را 

همکاري  سازمان  مانند  افزود،  نيز  است  غيره  و  اقتصادي 

ترکيبهاي  که  است  اين  ظهور  حال  در  اجماع  شانگهاي. 

مادي، فيزيکي و خصوصيات فکري يا فرهنگي، موجوديت 

يک  که  متعددي  دولتهاي  ميدهد.  تشکيل  را  منطقه  يک 

مانند  صفات  برخي  در  معمولًا  ميدهند،  تشکيل  را  منطقه 

مذهب  يا  زبان  فرهنگ،  توسعه،  سطوح  سياسي،  نهادهاي 

.)Mansfield and Milner, 1999:591( مشتركند
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منطقه گرايي پروژه يي است که به موجب آن دولتها اهداف 

مشترکي را پيگيري ميکنند و استراتژي خود را در يک يا چند 

عرصه در درون منطقه هماهنگ ميکنند. در حال حاضر اين 

برداشت وجود دارد که منطقه يي شدن بر تنظيم دسترسي به 

يک منطق خاص به منظور حفاظت در برابر فرايند جهان شدن 

دلالت دارد. 

در دهه هاي گذشته توجه و سطح تحليل عمدتاً به سطح 

ملي يا بين المللي معطوف بود. اکنون در هزارة جديد، مطالعات 

نمونة  است.  گرفته  قرار  اهميت  و  توجه  کانون  در  منطقه يي 

اين اتحاديه ها و نهادهاي منطقه يي عبارتند از: » مرکوسور«،1 

»نفتا«،2 »آ سه آن«، »آپک«،3 »سازمان همکاري شانگهاي«4. 

جهان  اضمحلال  بواسطة  جديد  عصر  منطقه گرايي 

دوقطبي، سقوط هژموني آمريکا ، فرسايش نظام وستفاليايي 

و  اجتماعي  اقتصادي،  وابستگيهاي  رشد  -ملت،  دولت 

و  توليد  تجارت،  شدن  جهاني  فراملي گرايي،  و  سياسي 

شده  درك  غيرتعرفه يي  موانع  فزايندة  اهميت  و  تکنولوژي 

.)Sabic and Bojinovic, 2006: 15- 22( است

هتن5 به نمايندگي از مکتب روابط بين الملل، منطقه گرايي 

نوين را فرايندي چندبعدي از همگرايي منطقه يي در عرصه  هاي 

ابعاد  هتن  ميداند.  فرهنگي  و  اجتماعي  سياسي،  اقتصادي، 

منطقه گرايي  تمايز  وجه  را  امنيتي  و  سياسي  غيراقتصادي، 

نوين از قديم ميداند. به نظر وي منطقه گرايي صرفاً اقتصادي 

يا سياسي نيست؛ بلکه ابزاري سياسي، اقتصادي، فرهنگي و 

امنيتي است. وي همچنين هويت منطقه يي، تجانس سياسي، 

مؤلفه هاي  از  را  منطقه يي  انسجام  و  دسته جمعي  امنيت 

.)Hettne, 1994: 229( منطقه گرايي ميداند

در واقع، بر خلاف منطقه گرايي قديم که روندي تحميلي 

از بالا به پايين با هدايت و مديريت تکنوکراتها، بوروکراتها و 

1. The Southern Cone Common Market )MERCOSUR(
2. The North American Free Trade Agreement )NAFTA(
3. The Asia Pacific Economic Cooperation Forum )APEK(
4. The Shanghi Cooperation Organization )SCO(
5. Hettne

بلندپروازانه  برنامه هاي  ايجاد  و  با طرح  نيز  و  رهبران سياسي 

نوين  منطقه گرايي  مي آيد،  بشمار  عمومي  حمايتهاي  فاقد  و 

فرايندي خودجوش و حرکتي از پايين به بالاست؛ فرايندي که 

توسط شرکتهاي چندمليتي، صنايع، مشتريان و بازار هدايت 

ميشود. تغييراتي که اخيراً در اقتصاد سياسي بين المللي بوجود 

نظرية  است.  شده  نوين  منطقه گرايي  اهميت  موجب  آمد، 

منطقه گرايي نوين، تعامل بين روند جهاني شدن و تلاش براي 

بررسي  مورد  را  منطقه يي  اقتصادي  نظامهاي  يکپارچه کردن 

قرار ميدهد. منطقه گرايي نوين در آغاز هزارة سوم تمرکز قدرت 

جريانهاي  با  که  است  جهاني  اقتصاد  در  اقتصادي  و  سياسي 

است  رقابت  در  فرامنطقه يي  و  درون منطقه يي  چندوجهي 

)Mittelman, 1994: 112(. در منطقه گرايي نوين که وسيعتر 

از منطقه گرايي قديم است، عناصري چون نظام توليد، عرضة 

شبکة  و  ابداعات  اجتماعي،   - فرهنگي  نهادهاي  کار،  نيروي 

قدرتي که اين عناصر را به هم متصل مينمايد، اهميت دارند. 

که  مهم  عامل  يک  جديد،  منطقه گرايي  در  البته 

مطالعة  در  نبايد  دولت  که  است  اين  شود  فراموش  نبايد 

منطقه گرايي در اين چارچوب جديد سياسي مورد غفلت واقع 

بر  چشمگيري  تأثير  تقريباً  ميتوانند  هم  هنوز  دولتها  شود. 

پروژه هاي منطقه گرا داشته باشند؛ حتي گاهي گفته ميشود 

منطقه گرايي،  سمت  به  دولتها  رويکرد  عوامل  از  يکي  که 

ترس  بدليل  دولتها  است  ممکن  واقع،  در  است.  خود  حفظ 

از فرسايش حاکميت خود، بخشي از حاکميت را در اختيار 

را  خود  حاکميت  راه  اين  از  و  دهند  قرار  منطقه يي  سازمان 

اينکه دولتها  برغم  فراموش شود که  نبايد  البته  حفظ کنند. 

کنترل  ديگر  آنها  دارند،  منطقه يي  امور  بر  قابل توجهي  نفوذ 

همة جريانهاي همکاري را که در قلمروشان وجود دارد، در 

اختيار ندارند)Vayrynen, 2003:27(. در شرايط کنوني، نظام 

ميرسد  بنظر  اما  است؛  شدن  کمرنگ  حال  در  وستفاليايي 

بدلايلي که ذکر آنها از حوصلة اين بحث خارج است، دولتها 

و ملتها در ايجاد منطقه گرايي جديد نقش بارزي ايفا ميکنند 

.)Breslin and Higgott, 2002:347(

نظريه ديگري که لازم است، براي تحليل و ارزيابي موضوع 

است.  سازه انگاري  نظريه  شود،  پرداخته  بدان  پژوهش  اين 
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را  بين الملل  روابط  حوزة  در  بحث  کانون  اساساً  سازه  انگاران 

توجه  کرده اند.  منتقل  هستي شناسي  به  معرفت شناسي  از 

سازه انگاران به انگاره ها، معاني، قواعد، هنجارها و رويه هاست. 

تأکيد آنها بر »نقش تکويني عوامل فکري است« که آنها را در 

برابر» مادي گرايي« حاکم بر جريان اصلي روابط بين الملل قرار 

ميدهد و در عين حال، بدليل پذيرش اهميت واقعيت مادي، آنها 

را از پساساختارگرايان متمايز ميسازد )مشيرزاده، 1385: 323(. 

سياست  مطالعة  رويکردهاي  از  يکي  بصورت  سازه انگاري 

بين الملل که خود از ترکيب ساير رويکردها تشکيل ميشود، در 

تلاش است بنحوي نارساييها و کاستيهاي نظريه هاي گوناگون 

را با بهره گيري از برخي گزاره هاي خود آنها برطرف کند و به 

اصطلاح تصويري واقعي تر از الگوهاي رفتاري سياست بين الملل 

بر  صرفاً  رويکرد  اين  فلسفي  آرمان گرايي  لحاظ  از  دهد.  ارائه 

شرايط و نيروهاي مادي تکيه نکرده است؛ بلکه بر انگاره ها و 

انديشه ها تأکيد ميورزد. بر اساس آنچه گفته شد، اين دولتها 

و سياستگذاران هستند که به عوامل فيزيکي نظير سرزمين، 

222(؛  )قوام،1384:  ميبخشند  معني  اينها  جز  و  تسليحات 

حيات  مادي  غير  و  مادي  ابعاد  بر  سازه انگاران  ديگر  بيان  به 

بر  را  بين الملل  سياست  سازه انگاري  دارند.  تأکيد  اجتماعي 

اساس يک هستي شناسي »رابطه يي«1 ميبيند و به عوامل فکري 

توجه  کانون  ميدهد.  بها  انگاره ها  و  هنجارها  فرهنگ،  مانند 

سازه انگاري  يک آگاهي بشري و نقشي است که اين آگاهي در 

روابط بين الملل ايفا ميکند )مشيرزاده، 1385: 326(. 

فيزيکي  ابعاد  همة  و  بين الملل  نظام  کل  سازه انگاري  در 

ناميده  »سازه«  که  شده اند  بنا  زباني  مباني  يک سري  بر  آن 

ژئوپليتيکي  هنجارهاي  همة  زيربناي  سازه ها  و  ميشوند 

مبتني  سازه انگاري  که  گفت  ميتوان  خلاصه  بطور  هستند. 

و  بودن هويت  برساخته  است:  فرض هستي شناختي  بر سه 

متقابل  رابطة  آن،  در  فکري  و  معنايي  ساختارهاي  اهميت 

ميان کارگزار و ساختار و نقش هويت در شکل دادن به منافع 

و سياستها )سازمند،1384: 41(. 

1. Relational

معاني  حسب  بر  بازيگران  که  ميکند  عنوان  سازه انگاري 

آنهاست(  هويت  از  برآمده  )که  خود  تلقيهاي  و  زبان  ذهني، 

را  واقعيت  تعامل  اين  در  و  ميزنند  متقابل  کنش  به  دست 

ميسازند و آنگاه در تعامل با واقعيت، ساخته ميشوند. نتيجة 

طبيعي اين تلقي در تبيين رفتار سياست خارجي يک کشور 

زمينه مند خود، جهان  اساس هويت  بر  دولتها،  که  است  آن 

کنش  به  دست  آن  اساس  بر  و  ميکنند  مجسم  خود  براي  را 

و  را ميسازند  بين الملل  نظام  واقعيت  اين کنش  و در  ميزنند 

بطور متقابل نيز در رابطه با آن ساخته ميشوند و هويت آنها 

بازيگران  مقام  در  کشورها  اينجا  در  ميشود.  دگرگوني  دچار 

اعلام  ميگيرند،  تصميم  ميکنند،  »تفسير  بين المللي  صحنة 

کارها  اين  همة  ولي  ميکنند«؛  اجرا  نهايت  در  و  ميکنند 

ميدهند                                                    انجام  جهان  از  خود  درك  چارچوب  اساس  بر  را 

)متقي و کاظمي، 1386: 220(. 

مناسبات فرهنگي- تمدني کشورهاي حوزة خليج فارس

ايران،  سياسي  واحد  هشت  از  که  را  خليج فارس  منطقة 

عراق، عربستان سعودي، قطر، عمان، امارات متحده عربي، 

کويت و بحرين تشکيل شده است، ميتوان بر اساس خصلتهاي 

مشترك و متمايز که الگوي کنش متقابل منطقه يي را شکل 

اين  دانست.  جهان  در  بارز  ژئوپليتيکي  منطقة  يک  ميدهند 

منطقه از جمله مناطق نادر جهان، با اهميت و موقعيت ويژة 

استراتژيک و ژئوپليتيک است که از قديميترين دوران تاريخ 

دولتهاي  و  اقوام  شديد  توجه  مورد  پيوسته  تاکنون  بشري 

 .)7:  1389 است)اسدي،  بوده  آن  غيرهمجوار  و  همجوار 

که  است  متجانس  محيط  يک  خود،  بخودي  خليج فارس 

شامل ملتهايي است که از لحاظ برخي جنبه هاي فرهنگي از 

يکديگر متفاوتند؛ ولي در عين حال دل مشغوليهاي سياسي، 

با  استراتژيک و اقتصادي مشابهي دارند. اين منطقة متمايز، 

محيط مشترکش بهترين فرصت را براي همکاري ملل ساحلي 

با يکديگر به منظور ايجاد يک گروه بندي اقتصادي و سياسي 

فراهم آورده است. 

کشورهاي حوزة خليج فارس داراي منافع مشتركي، مانند 

احساس خطر مشترك در مقابل چالشهاي جهاني شدن، حفظ 

خليج فارس از آلودگيهاي زيست محيطي)مخصوصاً آلودگيهاي 
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به  را  جغرافيايي  حتي  و  نژادي  قبيله يي،  قومي،  اختلافات 

رسميت نميشناسد و ميتواند اساسي ترين و پايدارترين عامل 

بيشتر  توجه  نيازمند  مهم  اين  که  باشد  همگرايي  و  وحدت 

دولتهاي ساحلي است. 

با اين حال وجود برخي تفاوتها در هويت و جهت گيريهاي 

با بقية کشورها، سبب رويکرد متفاوت آنها در  ايران  سياسي 

همگرايي  تحقق  از  مانع  نتيجه  در  و  خارجي  سياست  عرصة 

متأسفانه  است.  شده  منطقه  اين  کشورهاي  بين  همکاري  و 

در  تسليحاتي شدن  روند  و  رقابت  تنش،  همواره  رويکرد  اين 

خليج فارس را افزايش داده است. 

منطقة  در  مذهب  شيعي  کشور  بزرگترين  بعنوان  ايران 

خليج فارس با دولتها و نظامهايي روبروست که نخبگان حاکم 

بر آن از مذهب تسنن و در بعضي موارد از فرقة وهابي هستند. 

خليج فارس  جنوبي  نيمة  تمام  با  ايران  تاريخ  و  نژاد  زبان، 

سياستمداران  نزد  هنوز  فلسطين  آرمان  است؛  متفاوت 

ميشود؛  قلمداد  مقدس  آرماني  ايران،  اسلامي  جمهوري 

گفتمان عدالت طلبي ايران و نظام مردم سالاري آن در منطقة 

خليج فارس، مغاير با نظامهاي کشورهاي جنوبي آن است که 

در برخي از آنها، زنان حتي از حق رأي و اظهارنظر برخوردار 

جمله  از  نيز  منطقه  در  آمريکا  هژموني  با  تقابل  نيستند؛ 

خليج فارس  منطقة  در  ايران  اسلامي  جمهوري  سياستهاي 

است و اين موضوع در تعارض آشکار با سياست خارجي ساير 

کشورهاي حوزة خليج فارس است. 

جمهوري  هويتي  مباني  که  نامبرده  عوامل  مجموعة 

اسلامي را شکل ميدهد، بگونه يي بر شکل گرفتن ساختارهاي 

کشورهاي  با  روابط  در  و  خليج فارس  منطقة  در  بين الاذهاني 

اين منطقه تأثيرگذار است. ميتوان گفت که تشکيل »شوراي 

بود  ايران  در  انقلاب  وقوع  به  واکنشي  همکاري خليج فارس«1 

)اسدي، 1389: 21(. در واقع از همان بدو تشکيل، اين شورا 

نگرشي بدبينانه و توأم با سوءظن نسبت به ايران داشته است. 

آغاز  همان  از  خليج فارس  همکاري  شوراي  عضو  کشورهاي 

1. The Persian Gulf Cooperation Council )PGCC(

نفتي(، امنيت و آرامش خليج فارس، بعنوان شاهراه تجاري، 

و  بين کشورهاي حوزه  نفتي و گازي مشترك  وجود ميادين 

مهمتر از همه مشترکات ديني و ميراث غني فرهنگ اسلامي 

بوده اند که ميتواند در همگرايي کشورهاي حوزة خليج فارس، 

بعنوان عاملي بسيار قوي عمل کند. 

گهوارة  همواره  خليج فارس،  منطقة  تاريخ،  گواه  به 

چون  بسياري  اقوام  و  است  بوده  بشري  درخشان  تمدنهاي 

مصريها،  بابليها،  آشوريها،  کلدانيها،  سومريها،  ايلاميها، 

به  خليج فارس  راه  از  را  خويش  فرهنگ  فنيقيها،  و  کنتانيها 

ديگر نقاط جهان صادر ميکردند. گويي آنان »از خليج فارس، 

مينمودند«  استفاده  خود  تمدن  پيام  صدور  کانون  بعنوان 

جايگاه  تنها  نه  منطقه  اين  علاوه برين،   .)18  :1384 )الهي، 

تمدنهاي بزرگ بوده؛ بلکه خاستگاه پيامبران بزرگ الهي نيز 

)ص(،  محمد  اکرم، حضرت  پيامبر  زادگاه  بويژه  است،  بوده 

الهي، در اين منطقه قرار دارد. دين اسلام در  آخرين پيامبر 

قرن هفتم ميلادي با ظهور پيامبر بزرگ آن، حضرت محمد 

در  حقيقت  در  و  عربستان  شبه جزيرة  در  )ص(  عبدالله  بن 

بزرگي  درگيريهاي  و  بستر حوادث  زمان  آن  تا  که  سرزميني 

بود، بوجود آمد. اين تفکر الهي بسرعت گسترش يافت و قلمرو 

عظيمي از اقيانوس اطلس تا کرانه هاي غربي اقيانوس آرام را 

در برگرفت. در حال حاضر، مجموعة عظيم جغرافياي جهان 

اسلام، سرزمينهاي وسيعي را با ترکيبي بسيار متنوع از نظر 

انساني و طبيعي شامل ميشود)عزتي، 31:1378( که همة اين 

يعني  آن؛  مرکز  ايدئولوژيکي  رهبري  تحت  عظيم،  مجموعة 

خليج فارس قرار دارد، بگونه يي که اين منطقه، امروز بعنوان 

قلب جهان اسلام، هدايت تمام جريانهاي اسلامي را برعهده 

گرفته است و خط دهندة تمامي حرکتهاي سياسي- مذهبي و 

اسلامي سراسر جهان بشمار مي آيد. يکي از مهمترين عواملي 

که ميتواند زمينه هاي وحدت در بين دولتها و ملتهاي منطقة 

تضمين  را  همگرايي  زمينه هاي  و  آورد  فراهم  را  خليج فارس 

خليج فارس  ساحلي  کشورهاي  همة  است.  اسلام  دين  کند، 

حوزه،  اين  حکومتهاي  همة  و  هستند  مشترک  دين  داراي 

را  خود  مشروعيت  و  داشته  اعلام  اسلام  به  را  خود  پايبندي 

ايدئولوژي مشترک  اينرو يک  از  بدست مي آورند.  راه دين  از 

که  دارد  وجود  خليج فارس  جوامع  و  کشورها  همة  ميان  در 
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تجاوز عراق و در راستاي استراتژي آمريکا در قبال جمهوري 

از  و جلوگيري  انقلاب اسلامي  ايران، مبني بر کنترل  اسلامي 

عراق  اختيار  در  زيادي  نظامي  و  مالي  کمکهاي  آن،  بالندگي 

گذاردند)نعيمي ارفع،1370: 77(. در طول هشت سال جنگ، 

عمده ترين کمکها از سوي کشورهاي عضو شورا به عراق صورت 

و همه  تعارضات، همه  و  تنشها  اين  که  ميتوان گفت  گرفت. 

متأثر از درک هويتهاي كاذب از انقلاب اسلامي  ايران بوده است. 

هر يک از کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس با 

توجه به ساختار ذهني و مباني زباني که از جمهوري اسلامي 

خارجي  سياست  اتخاذ  به  مبادرت  ميدارند،  دريافت  ايران 

ميکنند. نگرش ايران و اعراب نسبت به امنيت منطقه اساساً 

متناقض است. شوراي همکاري خليج فارس، داراي يک سري 

مباني هويتي است که اهم آن به اين شرح است:

1. ادعاي رهبري جهان اسلام و عرب به زعامت عربستان؛

2. ادعاي هژموني عربي در خليج فارس؛

3. تلاش براي هويت عربي بخشيدن به خليج فارس؛

4. تقابل ايراني- عربي؛

5. نظامهاي پادشاهي.

به  شکل دهي  در  بارز  بسيار  بنحوي  هويتي  مباني  اين 

سياست خارجي اعضا در قبال ايران نقش داشته است. تأکيد 

براي  مجعول  نامهاي  از  استفاده  بر  شورا  عضو  کشورهاي 

خليج فارس)مجتهد زاده، 94/1/8(، به ميان آوردن کشورهاي 

مخالف و دشمن ايران و سهيم کردن آنها درترتيبات امنيتي 

بعنوان قدرت منطقه يي داراي  ايران،  از ظهور  منطقه، ترس 

فناوري هسته يي و در خفا تلاش براي جلوگيري از وقوع اين 

امر، مجموعه مباني زباني و سازه هايي هستند که کشورهاي 

از طريق سياست خارجي  عضو شوراي همکاري خليج فارس 

زباني،  مفاهيم  و  سازه  بصورت  و سخنرانيهاي خويش،  خود 

وارد ساختار بين الاذهاني نظام منطقه يي خليج فارس ميکنند. 

اين عوامل و مؤلفه ها منجر بشکل گيري نوعي سوءظن دائمي 

ميان دو طرف شده است. 

تبادلات  شاهد  آنکه  از  بيش  حاضر  حال  در  نتيجه  در 

ايران  با  فرهنگي- تمدني مثبت کشورهاي حوزة خليج فارس 

باشيم، نظاره گر رقابت و حتي ستيز فرهنگي- تمدني هستيم. 

تغيير اين ذهنيت نيازمند بازسازي مباني و انگاره هاي هويتي 

جديدي براي دو طرف است که منابع تنش زا در آن به حداقل 

بازتعريف  نيازمند  همگرايي،  براي  طرف  دو  برسد.  ممکن 

مفاهيمي هستند که در چارچوب منافع و هويت ملي هر دو 

طرف باشد. 

راه ابريشم دريايي 

تجارت  شد،  گفته  پيشين  بخشهاي  در  که  همانگونه 

روم  و  ايران، چين  بين  دراز  و کالاهاي ديگر ساليان  ابريشم 

اما  بود؛  آورده  بوجود  را  ابريشم  معروف  راه  و  داشته  جريان 

بروز برخي مشکلات در مسير خشکي راه ابريشم، عده يي از 

بازرگانان را واداشت  که راه آبي را براي ادامة تجارت خويش 

اين مسير طولاني تر  اگرچه  برگزينند)لسترنج، 1373: 93(. 

برخي  اما در  به همراه داشت؛  را   ناشناخته يي  بود و خطرات 

مواقع بر مسير خشکي برتري داشت. »جادة ابريشم دريايي« 

تاريخي  منابع  گواه  به  كه  بود  دريايي  حمل ونقل  مسير  يک 

چيني، قدمتي همزمان با اوايل دورة امپراتوري چين درحدود 

دويست سال قبل از ميلاد مسيح داشته و در دورة امپراتوري 

سونگ)در سالهاي960- 1279.م( و دوران حاكميت مغولان 

شده  تقويت  1368.م(   -  1271 يوآن«)از  »عصر  به  موسوم 

تمدني  و  مادي  تبادلات  در  دريايي،  ابريشم  جادة  است. 

آسيا،  كشورهاي  و  چين  بين  پلي  بعنوان  غربي،  و  شرقي 

است                                           بوده  برخوردار  مهم  جايگاهي  و  سهم  از  آفريقا  و  اروپا 

)پايگاه خبري ايران جيب، 94/1/17(.

افزايش قدرت دريايي امپراتوريهاي چين  و ايران، توسعة 

توسعه  اين  و  شد  موجب  را  ابريشم  آبي  مسير  بيشتر  هرچه 

ايرانيان سهم بسياري در  نيافت.  نيز توقف  در دورة اسلامي 

تجارت ابريشم و کالاهاي ديگر در اين مسير داشته و ناوگان 

بنادري  ميکردند.  آمد  و  رفت  چين  و  ايران  بنادر  بين  آنها 

از  دوره يي  در  يک  هر  کيش  و  هرمز  سيراف،  ابله،  چون 

پررونق ترين و پررفت وآمدترين بنادر جهان بشمار مي آمدند. 

دوردست  کشورهاي  با  را  کشتيراني  دامنة  دريايي  راههاي 

در  ابريشم  جاده هاي  تقويت  موجب  و  داده  گسترش  شرقي 

خشکي ميشدند. 
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هند  اقيانوس  از  بزرگ  شعبه يي  بعنوان  نيز  خليج فارس 

واقع شده  عدن  در شرق  دريايي  راه همة خطوط  بر سر  که 

است و بعنوان محل و معبر مبادلة کالا و تجارت ميان شرق 

کشمکش  و  رقابت  صحنة  دور  زمانهاي  از  تنها  نه  غرب،  و 

گذرگاه  ديرباز  از  بلکه  بود؛  نزديک  و  دور  قدرتهاي  و  ملل 

و  شرق  تمدن  و  فرهنگ  انتقال  محل  و  تجاري  آمدوشد 

غرب و مهمترين ورودي و خروجي راه ابريشم آبي محسوب 

ميشد. از ديرباز اقوام ساکن در خليج فارس از جمله فنيقيها 

ناحيه  اين  دريانوردي  و  تجارت  در  مهمي  نقش  بابليها،  و 

را  خود  پارس  پادشاهان  چون  هخامنشي  دورة  در  داشتند. 

با نيروي دريايي يونان و مصر رويارو ميديدند، به ايجاد يک 

قدرت دريايي وسيع پرداختند. بعدها داريوش کبير با توجه 

به اهميت راههاي دريايي، دستور کندن کانال سوئز را صادر 

استراتژيک  اهميت  داراي  جهت  دو  از  کانال  اين  حفر  کرد. 

نيروي  به  که  دريانوردي  امکان  توسعة  نظر  از  يکي  بود: 

دريايي ايران کمک ميکرد تا از کرانه هاي خليج فارس، عمان 

سياه،  درياي  مديترانه،  درياي  کرانه هاي  به  هند  اقيانوس  و 

اقتصادي  نظر  از  ديگر  برسد،  الجزاير  درياي  و  آسياي صغير 

براي حمل کالاهاي فراوان بازرگانان مصر و کشورهاي ديگر 

قلمرو  حيطة  به  نيز  هند  که  هم  زماني  از  هخامنشي.  تابعة 

بزرگ هخامنشي پيوست، جريان دائمي تجارت و کشتيراني، 

آسانتر شد. کشتي سازان  خليج فارس  و  سند  رود  دهانة  بين 

از  ميتوانستند  که  ساختند  نوين  سبکهاي  به  کشتيهايي 

شصت تا هشتاد مايل دريايي در روز حرکت کنند و بيش از 

دويست تا سيصد تن ظرفيت باربري داشتند. همچنين علائم 

دريايي نيز مورد مطالعه قرار گرفت و اسناد و مدارکي براي 

کشتيراني فراهم شد)گيرشمن، 1368: 208(. 

و  اهميت  صفوي   دورة  اواسط  تا  ابريشم  آبي  مسير 

تغييراتي  اثر  بر  پس  اين  از  اما  داشت؛  ويژه يي  تحرک 

راههاي  وضع   آمد،  پيش  دادوستد  جهاني  شرايط  در  که 

افتاد                                       از رونق  نيز  ابريشم  تجاري تغيير پيدا کرد و مسير آبي 

)عليزاده مقدم، 1383: 39 (. 

البته در سالهاي اخير اقداماتي از طرف برخي کشورهاي 

دريايي  مسير  اين  احياي  براي  چين،  بخصوص  حوزه،  اين 

نخستين بار  براي  چين  جمهور  رئيس  است.  گرفته  صورت 

2013.م  سال  در  اندونزي  پارلمان  در  سخنراني  يک  در 
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 Xi in( ابريشم دريايي مطرح کرد بحثهايي را در مورد جادة 

نيز  نوامبر 2014.م  در   .)call for building of…2013:10,4

ابريشم  جادة  اهميت  كرد،  بدليل  اعلام  چين  جمهور  رئيس 

چهل  آن  مجدد  احياي  براي  كشور،  آن  براي  زميني  و  آبي 

با  دارد  قصد  کشور  اين  و  كرد  خواهند  هزينه  دلار   ميليارد 

جادة  حاشية  كشورهاي  به  نياز  مورد  مالي  كمكهاي  ارائة 

بردارد                                                                                         مسير  اين  در  را  گام  نخستين  آبي،  و  زميني  ابريشم 

در  اقتصادي  مناطق  ساخت  پروژة   .)November, 2014:8(

مسير جادة ابريشم و همچنين ايجاد جادة ابريشم دريايي قرن 

بيست  و  يکم ميلادي که از طرف مقامات چيني ارائه شده، مورد 

استقبال پنجاه كشور قرار گرفته است. در واقع دولت چين، 

اجراي طرح جادة ابريشم را يكي از آخرين تلاشهاي خود براي 

توسعة همكاريهاي صنعتي و زيرساختهاي بازرگاني در اقتصاد 

موجب  ابريشم  جادة  احياي  است  معتقد  و  ميداند  آسيا  قارة 

را  بيشماري  اقتصادي  فرصتهاي  و  شده  منطقه يي  همگرايي 

بوجود مي آورد )پايگاه خبري ايران جيب،1394/1/17(. 

و  نخبگان  برخي  نيز  ايران  اسلامي  جمهوري  در 

انديشمندان ضمن اذعان به اهميت احياي مسير دريايي جادة 

اين  ساختن  عملي  براي  مقدماتي  کارهاي  انجام  به  ابريشم 

پروژه پرداخته اند. برگزاري همايشهاي بين المللي خليج فارس 

و جادة ابريشم دريايي، انجمنهاي دوستي ايران و چين و نيز 

برپايي نمايشگاهها و سمينارهاي متعدد در اين زمينه، برخي 

ابريشم  جاده  احياي  راستاي  در  ايراني  مقامات  اقدامات  از 

دريايي است. با وجود اين بنظر ميرسد اقدامات فوق، بيشتر 

مقامات  سوي  از  کمتر  و  داشته  شعارگونه  و  نمايشي  حالت 

دولتي بصورت جدي پيگيري شده است. اين در حالي است که 

براي دستگاه  ابريشم دريايي، حاوي فرصتهايي  احياي جادة 

ديپلماسي و سياست خارجي کشور است که پيگيري آن را از 

سوي مسئولان سياست خارجي ضروري ميسازد. 

پتانسيلهاي همکاري جويانة راه ابريشم دريايي 

الف( کارکردهاي اقتصادي 

يک  در  همگرايي  شکل گيري  براي  عامل  مهمترين 

منطقه، وجود توافق عمومي و اجماع واحدهاست. همگرايي 

محصول پوياييهاي منطقه يي و رابطة کشورها با يکديگر است        

ديويد  نظر  طبق   .)29-  28  :1389 فيروزآبادي،  )دهقاني 

شکافهاي  وجود  دولتها  ميان  تعارضات  سرمنشأ  ميتراني، 

سياسي است و نميتوان بر اين شکافها با توافق حقوقي نايل 

آمد. فرض او بر اين است که اقتصاد و سياست را ميتوان از هم 

جدا کرد. آنچه به اقتصاد و حيات اجتماعي مربوط ميشود در 

عرصة سياست پايين يا ملايم قرار ميگيرد و امکان همکاري 

در آن وجود دارد)مشيرزاده، 1385: 60(. 

شوراي  کشورهاي  روابط  نوع  به  توجه  با  ميرسد  بنظر 

همکاري خليج فارس با ايران و اختلافات و تعابير ذهني منفي 

با  همکاري  شروع  دارد،  وجود  آنها  بين  مختلف  ابعاد  در  که 

روابط اقتصادي براي آنها نتيجة بهتري بدنبال خواهد داشت. 

مناسبات  تقويت  قابليت  از  ابريشم  احياي جادة  منظر  اين  از 

بود.  خواهد  برخوردار  خليج فارس  حوزة  کشورهاي  اقتصادي 

چنانکه کشورهاي منطقه بخواهند نقش فعالي در حوزة جادة 

دريايي  است همکاريهاي  باشند، لازم  داشته  دريايي  ابريشم 

خود را افزايش داده و سياستهاي اقتصادي خود را هماهنگ 

زيرساختهاي  اتصال  براي  زيربنايي  شبکه هاي  ايجاد  کنند. 

و  منطقه، ساخت  نقل کشورهاي  و  و حمل  ارتباطي  انرژي، 

تقويت جاده ها و بنادر، تخصيص کارآمد منابع، ادغام بازارها 

و تشکيل مناطق آزاد تجاري بصورت دوجانبه و چندجانبه از 

ديگر اقداماتي است که لازم است کشورهاي حوزة خليج فارس 

دريايي  ابريشم  احياي جادة  در  مؤثر  نقش  ايفاي  راستاي  در 

انجام دهند. 

جزء  خليج فارس  حوزة  کشورهاي  اينکه  تأمل  قابل  نکتة 

معدود دولتهاي مسير راه دريايي ابريشم هستند که از منابع 

انرژي و مخازن غني نفت و گاز برخوردارند. اين در حالي است 

که بيشتر ديگر کشورهاي حاشية اين راه آبي، جزء کشورهاي 

اين  بر  هستند.  ضعيف  اقتصادهايي  با  و  انرژي  مصرف کنندة 

ميشود.  محسوب  انرژي  شاهراه  امروزه  ابريشم،  جادة  اساس 

اين مسئله نه تنها قدرت چانه زني کشورهاي حوزة خليج فارس 

را بالا ميبرد؛ بلکه امکان دسترسي به ظرفيت بالقوة بازارهاي 

فراهم  آنها  براي  نيز  را  ابريشم  جادة  مسير  کشورهاي  ديگر 

ميسازد. 
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بي ثباتي  بدليل  اين حال کشورهاي حوزة خليج فارس  با 

شديد قيمت نفت و درآمد حاصل از آن در مورد نحوة مديريت 

مالي  بحرانهاي  مواجهند.  خاصي  چالشهاي  با  خود،  اقتصاد 

و 2008.م در کشورهاي حوزة خليج فارس،  سالهاي 2001 

اهميت اصلاحات اقتصادي را براي تمامي آنها روشن کرده و 

منسجم  استراتژي  يک  اتخاذ  طرفدار  که  را  کساني  رهيافت 

به  تنوع بخشي  اينرو  از  ميکند.  تأييد  هستند،  اقتصادي 

سياستگذاريهاي  ضرورتهاي  از  يکي  اقتصادي،  ساختار 

روند  به  توجه  با  زيرا  مي آيد؛  بشمار  کشورها  اين  اقتصادي 

نفت،  جايگزين  انرژيهاي  به  صنعتي  کشورهاي  دستيابي 

کشورهاي  نيازهاي  پاسخگوي  ديگر  تک محصولي  صادرات 

منطقه نخواهد بود. افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي، 

صادرات  و  بيمه  بانکداري،  جهانگردي،  صنعت  تقويت 

ساختار  تغيير  براي  راهکارها  مهمترين  جملة  از  غيرنفتي 

اقتصادهاي تک محصولي خليج فارس هستند که تنها در ساية 

همکاريهاي منطقه يي حاصل ميشود و با احياي جادة ابريشم 

دريايي رونق ميگيرد. 

و  منطقه  تجاري  بنادر  نوسازي  و  تجهيز  که  است  بديهي 

اصلاح مديريت و بهره برداري از آنها، براي ارتقاي ظرفيت تخليه 

و بارگيري آنها در حد استانداردهاي بين المللي از ضرورتهاي 

انواع  از  يکي  دريايي  گردشگري  راستا  اين  در  است.  امر  اين 

کشورهاي  اقتصادي  توسعة  در  ميتواند  که  است  گردشگري  

ساحلي و مردم بومي منطقه، نقش بسزايي داشته باشد. 

بازديد از تأسيسات و سازه هاي صنعتي دريايي، ورزشهاي 

از  استفاده  حتي  و  غيرمسافري  توريستي  کشتيراني  آبي، 

اقامتگاهها يا رستورانهاي ساحلي يا »کشتي رستوران« و دهها 

نوع استفادة ديگر از دريا و ساحل جزء توريسم دريايي محسوب 

ميشود و ميتواند گردشگران بسياري را به خليج فارس جذب 

دريايي  گردشگري  صورت گرفته،  مطالعات  اساس  بر  کند. 

اهميت  که  ميکند  ايجاد  شانزده شغل  گردشگر،  هر  ازاي  به 

ميدهد)سميعي،93/7/7(.  نشان  را  توريسم  نوع  اين  بالاي 

بي شک اهتمام به استفاده از چنين پتانسيلهايي موجب توسعة 

اقتصادي همة کشورهاي منطقه شده و همکاريهاي منطقه يي 

گسترده تر را بدنبال خواهد داشت. 

قرن بيست و يکم، قرن معجزة اقتصادي ترانزيت است. در 

بعنوان يک منبع درآمد شناخته شده است و  ترانزيت،  واقع 

کشورهايي که در حوزة ترانزيت کالا يا مسافر سرمايه گذاري 

مي آورند.  بدست  بخش  اين  از  قابل توجهي  درآمد  ميکنند، 

هم اکنون تجارت در جهان بالغ بر ده هزارميليارد دلار است که 

از اين ميزان، حجم تجارت آسيا و اروپا بالغ بر سه هزارميليارد 

دلار است؛ بنابرين توسعة شبکه ترانزيت و حمل و نقل براي 

شده  ضروري  جهاني  تجارت  رشد  با  متناسب  کالا  انتقال 

است)خبرگزاري ميراث فرهنگي، 1393/4/22(.

باستاني  يادمانهاي  و  ابريشم  جادة  زنده سازي  باز  و  احيا 

بازمانده در پيرامون اين جاده، ميتواند باعث توسعة گردشگري 

و اقتصادي جوامع محلي شود. اشتراکات و بنيانهاي فرهنگي، 

مسير،  اين  در  واقع  کشورهاي  مطلوب  سياسي  و  اقتصادي 

بستر  پايه ريزي  ميسازد.  امکان پذير  را  آبي  راه  اين  راه اندازي 

و چندجانبه  بين المللي  و  مشترک  همکاريهاي  براي  مناسب 

امنيت  ايجاد  براي  اتحاديه  راه اندازي  گردشگري،  زمينة  در 

ابريشم،  جادة  اقتصادي  کمربند  کشورهاي  گردشگري  در 

مسير  شهرهاي  بين  بين المللي  مستقيم  پروازهاي  راه اندازي 

ارائة  و  رقابت  ايجاد  در  هواپيمايي  شرکتهاي  تشويق  نيز  و 

پروازهاي ارزان قيمت، ايجاد مقاصد بين المللي گردشگري از 

طريق ايجاد مقاصد تفريحي، گردشگري فرهنگي و گردشگري 

تفاهمنامة چندجانبه ميان کشورهاي مسير  سلامت، مبادلة 

زير  باستان شناسي  و  کاوش  منظور  به  دريايي)  ابريشم  جادة 

دريايي«،  ابريشم  جادة  در  »تردد  مشترک  ثبت  دريا(،  بستر 

بعنوان ميراث ناملموس در يونسکو و احياي تجارت دريايي در 

مسير راه ابريشم دريايي از جمله مواردي هستند که ميتوانند 

منجر به احياي جادة ابريشم و توسعة گردشگري در اين مسير 

شوند)سلطاني فر، 1394/1/20(. 

امروزه چين با همکاري کشورهاي عضو »آسه آن«، بدنبال 

و  هژمونيک  نقش  به  دستيابي  و  عمل  ابتکار  بدست گرفتن 

برتر در احياي جاده هاي ابريشم است. مقامات چيني بدنبال 

طرح ريزي برنامه هايي هستند تا از احياي جاده هاي ابريشم)هم 

در خشکي و هم در دريا(، براي تثبيت قدرت خود در شرق 

سياست  اصول  جهاني کردن  و  بخشيدن  عموميت  و  آسيا 
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خارجي خود استفاده کنند و در اين راستا سرمايه گذاريهاي 

گسترده يي نيز انجام داده اند )Tiezzi , 2015 :30(. اين مسئله 

حضور  براي  را  خليج فارس  حوزة  کشورهاي  انگيزة  ميتواند 

فعالانه در اين رقابت بالا برده و به تقويت همکاريهاي آنها در 

حوزه هاي مختلف بينجامد. 

فني  اقتصادي،  زمينه هاي  در  همکاري  مرحلة  شروع  با 

حوزه(،  اين  در  تجربه  بودن  مثبت  صورت  )در  گردشگري  و 

همکاريها ميتواند به ساير حوزه ها نيز سرايت کرده و فشارهاي 

همکاريها  گسترش  و  توسعه  جهت  در  رهبران  بر  فزاينده يي 

وارد شود؛ بعبارت ديگر در اين مرحله، همکاريهاي منطقه يي 

همکاريها  گسترش  با  ميکنند.  تجربه  را  سياسي شدن  عنصر 

اتحادهاي  تحکيم  جهت  واحدها  بر  فشار  گستره،  يک  در 

ظاهرشده افزايش مييابد )قاسمي، 1384: 170(. 

نظريه  با  همگرايي  نظريه هاي  برخي  که  اينجاست 

سازه انگاري پيوند ميخورند. همگراياني، مانند دويچ معتقدند 

ارتباطات يکي از شرايط لازم براي همکاري است. کارل دويچ 

يعني  است؛  ارتباطات  وجود  »مردم«  جوهره  است  معتقد 

توانايي انتقال پيام، فهم آن و پيش بيني پذيري رفتاري بشکلي 

و دولتها ميتواند  ملتها  ارتباطات ميان  متقابل. جريان شديد 

بتدريج به پيدايش يک جامعة سياسي جهاني بينجامد. 

مذاکرات  به  بين المللي  ارتباطات  که  بدين ترتيب 

و  بين المللي  همکاري  به  بين المللي  مذاکرات  بين المللي، 

همکاري بين المللي به همگرايي بين المللي مي انجامد. از آنجا 

فرآيند  است،  همکاري  فرآيند  نهايي  مرحلة  همگرايي،  که 

ارتباطي بايد در ذات، متضمن رابطة متقابل يا بازخوران بين 

و  باشد)دويچ  بين المللي  نظام  يک  تشکيل دهندة  واحدهاي 

همکاران،1375 :834(.

بين  تعامل  و  ارتباط  چه  هر  معتقدند  نيز  سازه انگاران 

کشورها افزايش پيدا کند، شناخت آنها از يکديگر بيشتر شده 

و  به حسن ظن، درک  را  منفي جاي خود  ادراکات ذهني  و 

تفاهم متقابل ميدهد. بعد از آن کشورها »ديگري« را به عنوان 

دشمن خود تلقي نکرده و در صدد بهبود روابط برمي آيند. در 

واقع هويتهاي اجتماعي، برداشتهاي خاص خود را در رابطه 

با ساير کنشگران نشان ميدهند و از اين طريق منافع خاصي 

ميدهند.  شکل  سياستگذاري  تصميمات  به  و  ميکنند  توليد 

بداند،  ديگري  دشمن  يا  رقيب  دوست،  را  خود  خود،  اينکه 

براي  کرد.  خواهد  ايجاد  آنها  ميان  تعامل  در  زيادي  تفاوت 

هويتهاي  فرهنگي،  عوامل  تمدني،  سازه هاي  سازه انگاران 

دولتي و غيره همراه با اينکه چگونه به منافع دولتها و الگوهاي 

جهان بيني  نوعي  اينها  است.  مهم  ميدهند،  شکل  رفتاري 

ميگذارند    اثر  بين المللي  تعامل  برالگوهاي  و  ميکنند  ايجاد 

)مشيرزاده، 1385: 331(. بر اين اساس ميتوان گفت احياي 

مانند  که  است  برخوردار  قابليت  اين  از  دريايي  ابريشم  جادة 

بين  در  را  ارزشي  و  فرهنگي  مسائل  خود،  تاريخي  گذشتة 

تعاملات  نوع  بر  و  ساخته  زنده  خليج فارس  حوزة  کشورهاي 

آنها اثر بگذارد. 

ب( کارکردهاي فرهنگي- تمدني 

جادة ابريشم براي تسهيل تجارت و بازرگاني شکل گرفت؛ 

ايجاد  از طريق  بلکه  نماند؛  بازرگاني محدود  و  تجارت  به  اما 

ارتباط بين ملتهاي مختلف زمينه يي را براي مبادلات فرهنگي 

مختلف  ملتهاي  فرهنگي  تأثيرپذيري  باعث  و  ساخت  فراهم 

از  ابريشم  جادة  اقتصادي  و  تجاري  تأثيرات  شد.  يکديگر  از 

يک سو و تأثيرات فرهنگي آن از سوي ديگر، در عصري که اين 

جاده فعال بود، موجبات نزديکي و قرابت ملتها را فراهم آورد 

نيازهاي  رفع  براي  همکاري  از  مستحکمي  و  موفق  الگوي  و 

کشورهاي  از  ملتها  سنن  و  آداب  گذاشت.  برجاي  را  متقابل 

شده  منتقل  يکديگر  به  ابريشم  جادة  بوسيلة  غرب  و  شرق 

خوارزم  و  چين  از  راهها  اين  سراسر  در  مييافتند.  توسعه  و 

و  خبررساني  برجهاي  و  آباد  کاروانسراهاي  راهها،  غرب،  تا 

چاپارخانه ها داير بودند. در طول تاريخ، علاوه بر رفت وآمدهاي 

نظامي و بازرگاني از اين راه، اديان، فرهنگهاي شرق و غرب و 

زبانها، تمدنهاي گوناگون را درهم مي آميختند و از همين راه 

در جهان منتشر ميشدند )نصيري، 1390: 44(. 

هرچند امروزه دنياي مجازي قادر است اطلاعات و شناخت 

بسيار وسيع و کاملي از ديگر کشورها در اختيار افراد و ملتها 

و تجربة  فاقد حس حضور در مکان  قرار دهد؛ ولي درعمل، 
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شناختي  نوع  نخست،  سبب،  همين  به  آنهاست.  در  زيستن 

ديگر  است.  غيرواقعي  و  شده  دستکاري  ميدهد،  ارائه  که 

مشاهده  براي  را  مکمل  نقش  فقط  شناخت  نوع  اين  اينکه، 

واقعي دارد. بنابرين راهها و مسيرهاي ارتباطي واقعي هنوز از 

ارزش و اهميت بسياري برخوردار بوده و ميتوانند به تبادلات 

از  ملتها  واقعيتر  و  پيدايش درک عميقتر  و  تمدني  فرهنگي- 

يکديگر کمک کنند )راودراد و حاجي محمدي، 1389 :61(. 

و  خاورميانه  منطقة  فعلي  شرايط  در  اساس  اين  بر 

گروههايي  مذهبي  تعصبات  و  افراط گرايي  که  خليج فارس 

خطر  به  را  جهان  و  منطقه  ثبات  و  آرامش  داعش،  همچون 

انداخته و سبب افزايش موج اسلام هراسي در سراسر دنيا شده 

از  يکي  اسلامي  تمدن  وحدت برانگيز  مباني  بر  تأکيد  است، 

ضرورتهاي جدي جهان اسلام است. 

کشورهاي  ارتباط  افزايش  طريق  از  دريايي  ابريشم  جادة 

منطقه، سبب افزايش تعاملات فرهنگي بين آنها خواهد شد. 

از يک سو افزايش تبادلات اقتصادي منجر به گسترش تبادلات 

اوج گيري سفرهاي سياحتي و زيارتي  نيز ميشود و  اجتماعي 

در حوزة کشورهاي خليج فارس، تبادلات فرهنگي اين کشورها 

بعنوان يك صنعت  ميکند. صنعت گردشگري،  تقويت  نيز  را 

نوع  انواع گوناگون است. يك  و  اجزاء  از  چند وجهي، متشكل 

فرهنگي  يافته، گردشگري  رونق  بسيار  امروزه  گردشگري كه 

است. بدون شك فرهنگ و تمدن اسلامي، پتانسيل بالايي را 

استراتژي  يك  ميتواند  و  دارد  فرهنگي  گردشگري  توسعة  در 

حوزة  کشورهاي  براي  گردشگري  صنعت  توسعة  در  مناسب 

خليج فارس و بويژه ايران باشد. افزايش سفرها و ارتباطات تجار، 

سفرا، دانشمندان و روحانيون کشورهاي منطقه سبب تبادل 

و  هنر  معماري،  فرهنگي،  الگوهاي  شامل  معنوي،  کالاهاي 

سنتهاي پسنديدة اخلاقي و رفتاري بين کشورهاي آنها ميشود. 

گفته  زندگي  از  و شيوه هايي  سنتها  به  فرهنگي  الگوهاي 

فرهنگي،  الگوهاي  اين  جالبند.  گردشگران  براي  كه  ميشود 

زندگي  شيوه هاي  جشنها،  لباس،  رسوم،  و  آداب  شامل 

درون  تبادلات  رونق  و  افزايش  است.  مذهبي  اعتقادات  و 

ابريشم  جادة  ثمرات  از  که  منطقه يي  برون  نيز  و  منطقه يي 

زيادي  تمدني  و  فرهنگي  نتايج  ميتواند حاوي  دريايي است، 

باشد. مهمترين اين نتايج عبارتند از :

الف( حفظ و پايداري ميراث فرهنگي، هنرها، سنتها و آداب 

و رسوم ملتهاي منطقة خليج فارس

حفظ و پايداري ميراث فرهنگي يکي از آثار و نتايج احياي 

جادة ابريشم دريايي است؛ زيرا منطقة ميزبان مجبور است به 

منظور ارائة اين منابع، آنها را مديريت كرده و استانداردهايي را 

براي حفظ كيفيت آنها اعمال كند. در فرايند توسعة گردشگري 

بود كه منابع فرهنگي منطقه بطور  فرهنگي، شاهد خواهيم 

خودكار سازماندهي، نمونه برداري و ثبت ميشوند.

ب( بروز تبادلات ميان فرهنگي 

تبادلات ميان فرهنگي نيز يكي ديگر از اثرات مثبت توسعة 

گردشگري فرهنگي است. اين امر موجب آشنايي مردم ميزبان 

و گردشگران با فرهنگ يكديگر شده و راه را براي گفتگوهاي 

فرهنگي - تمدني هموار ميكند )انصاري، 1387(.

ج( کاهش اختلافات مذهبي و قومي

صنعت  شاخه هاي  از  ديگر  يکي  ديني  گردشگري 

بواسطة  که  است  فرهنگي  گردشگري-  حوزة  در  جهانگردي 

وجود اماکن زيارتي متعدد در کشورهاي حوزة خليج فارس از 

قابليتهاي ارتباطي زيادي برخوردار است. اين صنعت به لحاظ 

موقعيت مذهبي و زيارتي که بويژه با وجود خانة کعبه و مرقد 

مطهر پيامبر اسلام )ص( در عربستان و نيز قبور امامان شيعه 

موجب  دارد،  وجود  ايران،  همچنين  و  عراق  عربستان،  در 

ديني  گردشگري  شد.  خواهد  منطقه  پايدار  فرهنگي  توسعة 

سبب ميشود که افراد با مذاهب و فرهنگهاي متفاوت و حتي 

شيوه هاي زندگي متفاوت آن منطقة زيارتي آشنايي پيدا کنند 

و با يکديگر پيوند بخورند و فارغ از هرگونه تنشهاي سياسي و 

اجتماعي بتوانند فرهنگها و شيوة زندگي رايج ميان قوميتهاي 

مذهبي يک ملت يا قوم ميزبان را بهتر درک کنند و بنابرين 

همگرايي  و  دشمنيها  کاهش  در  بارزي  بسيار  نقش  ميتواند 

فرهنگي بين ملتها داشته باشد )شربتيان، 1390/6/14(. 

اينکه  علاوه بر  زيارتي  و  ديني  توريسم  توسعة  واقع  در 

موجب شناخت فرهنگ معنوي، تحول اقتصادي و بازرگاني، 
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ارائة  با  ميتواند  ميشود،  زايي  اشتغال  و  سرشار  درآمد  کسب 

تمهيدات و برنامه ريزيهاي فرهنگي و اجتماعي ويژه در زدودن 

تصوير نامناسب و غيرواقعي که برخي از کشورهاي منطقه از 

يکديگر دارند، گام مؤثري بردارد)کاظمي،1387: 27(. 

د( فراهم کردن زمينة مناسب براي مبارزه با اسلام هراسي و 

معرفي تمدن اسلامي به دنيا

زيارتي،  و  سياحتي  تجاري،  توريسم  افزايش  بي شک 

حدود  بود.  نخواهد  منطقه  کشورهاي  به  محدود  و  مختص 

قرار  زميني  و  دريايي  ابريشم  راههاي  مسير  در  کشور   65

و گردشگراني  تجار  مسافران،  راهها،  اين  احياي  با  که  دارند 

خواهند  راهها  اين  مسير  کشورهاي  راهي  مختلف  مقاصد  با 

شد. گردشگران فرامنطقه يي اطلاعي از اختلافات و تفاوتهاي 

دروني کشورهاي اسلامي حوزة خليج فارس نداشته و آنها را در 

قالب مجموعة کلي کشورهاي اسلامي مينگرند و در سفرهاي 

آشنايي  و  شناخت  جستجوي  در  نيز،  کشورها  اين  به  خود 

تمدن  باستاني  و  فرهنگي  ميراث  و  آداب، سنتها  فرهنگ،  با 

اسلامي هستند. اين مسئله قابل انکار نيست که هر توريست 

بدست  خود  مقصد  کشورهاي  از  که  ذهني  تصوير  اساس  بر 

و  نموده  تبليغي عمل  و  منادي فرهنگي  بعنوان  آورده است، 

اين تصوير را براي هموطنان خود بازنمايي خواهد کرد. در اين 

راستا فرصتي بي نظير در اختيار مقامات و مسئولان فرهنگي 

کردن  پررنگ  با  تا  ميگيرد  قرار  کشورهاي حوزة خليج فارس 

هم  و  کشورهايشان  در  هم  اسلامي  تمدن  جلوه هاي  و  آثار 

و  اسلام  از  مطلوب  و  مناسب  تصويري  منطقه يي،  سطح  در 

کشورهاي اسلامي در ذهن گردشگران ايجاد کند.

نتيجه گيري

مردم  جمعي  خردگرايي  از  نمادي  ابريشم  جادة 

مشرق زمين و نشانة فرهنگ و تمدن پويا، قدرتمند و همواره 

از جهان است. اين جاده  در حال تکامل مردمان اين منطقه 

را نميتوان تنها يک اثر تاريخي مربوط به گذشته و تنها راهي 

بعنوان  بدان  بايد  بلکه  دانست؛  کالا  تجارت  و  ترانزيت  براي 

پديده يي نگريست که گرچه در گذشته هاي دور شکل گرفته 

و فعال بوده است؛ اما با تبديل شدن به پاره يي از فرهنگ و 

آنان  هويت  و  زندگي  از  بخشي  به  منطقه،  اين  مردم  تمدن 

بايد  بنابرين،   است.  داده  ادامه حيات  تاکنون  و  تبديل شده 

بدان بعنوان پديده يي پيچيده و چندوجهي که در آن اقتصاد، 

هم  به  اجتماعي  مسائل  و  سياست  فرهنگ،  تاريخ،  تجارت، 

درآميخته اند، نگريست. اگر فرايندي که در نتيجة شکل گيري 

جادة ابريشم آغاز شده بود، تداوم مييافت، بي شک اين شاهراه 

ارتباطي، در عصر اطلاعات و ارتباطات با استفاده از ابزارهاي 

به  نسبت  مؤثرتري  بسيار  نقش  ميتوانست  جديد  ارتباطي 

گذشته و در جهت ساختن جامعة بشري ايفا کند. از اينروست 

که احياي جادة ابريشم مورد تأکيد قرار گرفته و تلاشها براي 

فعال کردن آن بعنوان جادة پيونددهنده، بين ملتها و گفتگوي 

بين فرهنگها آغاز شده است. 

امروزه وقتي از احياي جادة ابريشم سخن به ميان مي آيد، 

ارتباطي  مختلف  امکانات  از  استفاده  با  که  است  آن  منظور 

امروزي، جوامعي را که از راه جادة ابريشم با يکديگر ارتباط 

و مبادله داشتند، با يکديگر مرتبط ساخته و امکان مبادلات 

ميتوان  بدين ترتيب  کنيم.  فراهم  را  جوامع  اين  بين  مختلف 

و  چندمسيره  ارتباطي  شاهراه  يک  بعنوان  را  ابريشم  جادة 

و  پيشرفت  به  کمک  جهت  در  و  کرد  نوسازي  چندمنظوره 

توسعة ملتها و جوامع مختلف مورد استفاده قرار داد. 

کشورهاي منطقة خليج فارس از جمله کشورهاي مسير آبي 

اين راه باستاني هستند که بواسطة دارا بودن منابع غني انرژي 

و همچنين امکانات گردشگري بي نظير، ميتوانند از احياي اين 

اقتصادي  همکاريهاي  افزايش  ببرند.  نفع  زيادي  حد  تا  جاده 

سياحتي،  تجاري،  مختلف  زمينه هاي  در  توريسم  صنعت  و 

از  منطقه  ملتهاي  شناخت  افزايش  به  ميتواند   ... و  زيارتي 

يکديگر و در نتيجه رفع سوء تفاهمات و بدبيني بين آنها منجر 

تنها  مردمي،  ملي-  فرهنگي  ارتباطات  اين،  وجود  با  شود. 

بعنوان پيش زمينه يي براي مناسبات کشورها بحساب مي آيد. 

در شرايط فعلي خليج فارس که دولتهاي آن بر سر منافع ملي، 

و  عراق  امنيتي  اوضاع  و  بوده  درنزاع  يکديگر  با  خودمحورانه 

از سطح  بيش  تلاشهايي  دارد،  قرار  بحراني  وضعيت  در  يمن 

ملي - مردمي لازم است تا روابط کشورهاي منطقه بهبود يابد 

و زمينه براي همکاريهاي بيشتر فراهم شود. در تأييد نظريات 

نوکارکردگرايانه بايد گفت نوعي ارادة سياسي لازم است تا از 
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پتانسيلهاي راه ابريشم دريايي براي بهبود مناسبات فرهنگي 

بين کشورهاي حوزة خليج فارس استفاده شود. 

به  احترام  فرقه گرايي،  از  پرهيز  تنشها،  و  سوءظنها  رفع 

اقليتهاي شيعه و سني، احترام به حاکميت و تماميت ارضي 

ديگر کشورها و در يک کلام پذيرفتن تساوي بين يکديگر از 

اين کشورها  رهبران سياسي  که  است  بلندي  گامهاي  جمله 

براي دستيابي به همگرايي منطقه يي بردارند. براي  ميتوانند 

ايران و عربستان، بعنوان  اين دستورالعملها نقش  به  رسيدن 

دو کشور برجسته و مهم در خليج فارس ضروري بنظر ميرسد؛ 

و  اختلافات  حل  در  کشور  دو  اين  نزديکي  و  تفاهم  که  زيرا 

ميتواند  و  است  راهبردي  و  کمک کننده  سوءتفاهمات، 

باشد.  داشته  پي  در  نيز  را  ساحلي  کشورهاي  ديگر  همراهي 

»احياي  اينکه  مبني بر  حاضر  تحقيق  فرضية  اساس  براين 

کشورهاي  مناسبات  افزايش  طريق  از  دريايي  ابريشم  راه 

افزايش  يکديگر  به  را  آنها  متقابل  وابستگي  خليج فارس، 

آنها  بين  فرهنگي  همکاريهاي  سطح  افزايش  موجب  و  داده 

از طريق  ابريشم دريايي  اثبات شد. احياي جادة  نيز ميشود« 

مطرح کردن لزوم همکاريهاي اقتصادي بين کشورهاي منطقه 

در زمينه هاي مختلفي، همچون توريسم، هتلداري، تجهيز و 

بازسازي بنادر و زيرساختها و ... مناسبات بين آنها را افزايش 

خواهد داد. افزايش مناسبات در برخي از حوزه هاي اقتصادي 

زمينه هاي  به  است،  اختلاف  محل  و  چالش برانگيز  کمتر  که 

بهبود  سبب  مجموع  در  و  کرد  خواهد  پيدا  تسري  نيز  ديگر 

روابط و مناسبات اقتصادي، فرهنگي و تمدني بين کشورهاي 

راهکارها  برخي  راستا  اين  در  شد.  خواهد  خليج فارس  حوزة 

براي حل اختلافات منطقه يي و فراهم کردن زمينه براي احيا 

و بهره برداري از پتانسيلهاي راه ابريشم دريايي وجود دارد که 

دراينجا به برخي از آنها اشاره ميشود:

ديپلماسي  دستگاه  که  است  ضروري  اول  گام  در   .1

با توجه به فرصتهاي بسياري که در  ايران  جمهوري اسلامي 

و  منطقه  مسائل  حل  سياسي،  زمينه هاي  در  کنوني  شرايط 

را  براي همکاري وجود دارد، تمرکز خود  تروريسم  با  مبارزه 

بر تنش زدايي و حل اختلافات بين کشورهاي اسلامي منطقه 

گذاشته و راه را براي همکاري وسيعتر فراهم سازد.

2. ضروري است که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي 

فعاليتهاي  اصلي  متولي  بعنوان  ايران،  اسلامي  جمهوري 

فرهنگي خارج از كشور كه در 59 كشور و منطقة جهان داراي 

رايزني فرهنگي، وابستگي فرهنگي و خانه هاي فرهنگ است، 

براي گسترش بيش از پيش همكاريهاي فرهنگي و هنري بين 

ايران و کشورهاي حوزة خليج فارس تلاش کند.

3. لازم است مقامات فرهنگي و سياسي کشورهاي حوزة 

خليج فارس با برگزاري نشستهاي کاري متعدد، به هم انديشي 

به  اسلامي  تمدن  و  فرهنگ  معرفي  نحوة  پيرامون  رايزني  و 

بقية کشورهاي آسيايي و اروپايي بپردازند و با کنار گذاشتن 

مسائل اختلاف برانگيز قومي و مذهبي، به فکر همکاري براي 

تقويت جاذبه هاي گردشگري منطقه باشند؛ زيرا اساساً يکي 

وحدت  حفظ  تمدن ساز،  حرکت  يک  اصلي  شاخصه  هاي  از 

به  و يکپارچگي و عدم جدايي طلبي و تفرقه جويي است که 

يک تمدن اجازه ميدهد وجوه و ابعاد گوناگون يافته، بتواند به 

بالندگي لازم دست يابد. 

4. پيشنهاد ميشود كه کشورهاي منطقة خليج فارس، بويژه 

»اتحادية كشورهاي  تشكيل  پي  در  ايران،  اسلامي  جمهوري 

حوزة راه ابريشم« باشند تا بتواند منطقة خليج فارس را به قطب 

بزرگ ترانزيتي جهان تبديل کنند. 
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سومين  گزارش  ميشود،  محلي  جوامع  اقتصادي  و  گردشگري 

خبرگزاري  چين،  ماکائوي  در  گردشگري  اقتصاد  جهاني  مجمع 

فارس نيوز، تاريخ بازديد:1394/1/20، قابل دسترسي در:

http://www.farsnews.com 

شاغل -  را  نفر  شانزده  دريايي  هرگردشگر  محمد؛  سميعي، 

بازديد:  تاريخ  شهرسازي،  و  راه  وزارت  خبري  پايگاه  ميکند، 

1393/7/7، قابل دسترسي در:

http//:news.mrud.ir/news1548

شربتيان، محمدحسن؛ تأملي کارکردي بر نقش توسعة پايدار - 

گردشگري ديني در جامعه ايران، سايت انسان شناسي و فرهنگ، 

تاريخ بازديد: 1390/6/14، قابل دسترسي در:

http//:anthropology.ir/node10725

نام -  تغيير  براي  اعراب  تلاش  دليل  پيروز؛  مجتهد زاده، 

خليج فارس، سايت بوشهر نيوز، تاريخ بازديد: 1394/1/8، قابل 

دسترسي در:

http://www.bushehrnews.com/fa/news/45759

مسير -  در  ابريشم  جادة  احياي  فرهنگي؛  ميراث  خبرگزاري 

چيني- عربي، تاريخ بازديد: 1393/4/22، قابل دسترسي در:

http://chn.ir/NSite/FullStory/News/ ?Id= 111248 & 

Serv= 2&SGr=24 23/1/1393

پايگاه خبري ايران جيب؛ تلاش چين براي احياي جادة ابريشم - 

به بار مينشيند، تاريخ بازديد:1394/1/17، قابل دسترسي در:

http://www.iranjib.ir/shownews/9639 




